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 مونترآل 2931های مرداد مصادف با نیمه 1122هفته آخر ماه ژوئیه 

 

 ام پیدا شد زیر پیراهنی

پریدم روی دوچرخه، تا انتهای خیابان که به رودخانه سن لورن برسم، پنج دقیقه راه باا دوچرخاه   

قتای  و :. باا خاود گماتم   بیشتر نبود. اما همان یکی دو رکاب اول فهمیدم هوا خیلی گرم و شرجی اسا  

ام  قمل کردم زیر پیراهنی یوجای دوچرخه در ابتدای مسیر پیاده رَهای مخصوص  دوچرخه را در نرده

مبادا برش دارند. چند قدم بیشتر راه نرفته  اندازم روی دسته دوچرخه، اما بگی نگی ترسیدم را هم می

ش از تکارار وعاتی    ام را درآورم بینادازم دور گاردنم. راسات    بودم که دیدم بهتر اس  زیر پیراهنی

روزهاای پایش از آن ترسایده باودم. یا  روز پایش در هاوای گارم         ریزان و آفتاب ساوختگی   عرق

رفته « لاسال»که در اصطلاح زبان فرانسه آخر شرجی و گرماس ، پیاده به کتابخانه منطقه « کانیکول»

شب بود، باه خاناه    ساع  نُهبرگش  هم نیم ساع . هنگام برگشتن با این که  ،بودم. رف  نیم ساع 

ام. دو روز  که رسیدم تمام لباسم خیس عرق بود. مثل موش آب کشیده. انگاری از تاوی آب درآماده  

نبود چون ی  ساع  و نیم دوچرخه سواری کرده بودم تمام « کانیکول»که زیاد از آن هم با این پیش 

هر چقدر هم هوا  س  دارد.سورای چه ربطی به سوختن پو حق دارید بگوئید دوچرخه .پشتم سوخته بود

بله شما حق دارید صورت آدم ممکن اس  بساوزد و ناه پشاتش.    سوزد.  گرم باشد که پش  آدم نمی

به تقلید  تر از جاهای دیگر بدن اس . بله علتش این بود که تازه صورت هم که متمولاً به آفتاب مقاوم

لخ  لخ . ما که لختی باه اون متنای    . آره لخ ! نههای دیگر لخ  شده بودم از مردها و زن خیلیاز 

نیستیم. فقط پیراهنم را در آورده بودم. آن هم که اشکال شرعی ندارد. اشکال عرفی هم کاه قرباانش   

اناد   خوابیاده  بتضاً زیبا روی های خوش اندام و حوریاند.  بروم. اصلاً بی خیالش. اینجا زن و مرد لخ 

یاا در   دهناد،  شاوند و ویارام مای    ز چپ و راسات  رد مای  و یا پیاده و سواره ا ،های مرغزار روی چمن

مشغول قاایق   یا در رودخانه ،اند در حال شنا و حمام آفتاب گرفتن های عمومی های روباز عرصهاستخر

افتد. با این تماوت که بنابر روایاات   اش یاد اوصاف بهش  نادیده می آدم همه سورای. سخن کوتاه کنم،

نه اینکاه زشا  رو باشاند،     ،بر خلافاما اینجا زیبا روی هم هستند. های بهشتی خوش چهره و  حوری

هایشان  بلکه زیبا رو در میانشان زیاد نیس . از آن نم  شرقی، به خصوص هندی، در صورت و چشم
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شود. بگذریم داستان دوچرخاه را   ها می خبری نیس . گویی شرم و حیا موجب جذابی  و گیرایی چشم

ای؟ نیم ساع  به نُه دلار کانادا. یتنی ده  چه دوچرخه ه کرایه کرده بودم،گمتم. ی  دوچرخ داشتم می

اش بگم؟ از  اش بگم، از زین عد عربه . از رنگش بگم؟ ترکیب نارنجی و سمید. از فنر دستههزار تومان

هاای   کجاش بگم. از ظاهرش بگم، از باطنش بگم. از هرجاش بگم کم گمتم. بنظرم یکی از اون دوچرخه

لاری یتنی ی  میلیون تومانی به بالا بود. پامو که گذاشتم روی پدال و پریدم روی زیان، پارواز   هزار د

ها خبری  اند. حالا که از آن اسب و گمتهرهای راهوار تیز  ها در باب اسب . شبیه آنچه که در افسانهکرد

 پایم که هی،، دساتم  . تا حالاکنیم. تازه فهمیدم دوچرخه یتنی چهها باید حال  دوچرخهنیس ، با همین 

ای نرسیده بود. به جای ی  ساع ، ی  ساع  و نیم صاما کاردم. از شاما چاه      هم به چنین دوچرخه

فشاار زیان نشایمنگاهم را درد آورده     ،. آخر با این سن و سالها نشستم پنهان ده دقیقه هم روی چمن

جاوری مای خواهاد باا ماا       اش نگران بودم که حالا اعافه بر ی  ساع  را چه بود. در عین حال همه

خواهد تیغمان بزند. آخر نگرانی از همه چیاز در کشاور خودماان     حساب کند. به روال ایران چقدر می

کند. اعطراب هنگام خرید، هنگام فاروش، هنگاام باه تتمیار دادن وساایل، هنگاام        آدم را مریض می

کاه حاالا هنگاام تلویال گارفتن       ها به ویژه دوایر دولتی. نگرانای از ایان   مراجته به ادارات و دستگاه

اش کاج شاده، باادش کام شاده، زماین        که خسارت بگیرد. دسته چه عیبی در آن پیدا کنددوچرخه 

از یا  خاارجی    پاول بیشاتر گارفتن    اخاذی و و از این جور ادا و اطوارها برای ایش، خش انداختی زده

ای باه دوچرخاه    ه ، نگاه وارسی کنناد . اما بر خلاف تمام تصورات بیمارگونه این حقیر نه تنها هیبیگانه

ای کاه از هماان اول    افزون بار ده دقیقاه  نکرد و دوچرخه را بیرون مغازه تلویل شاگردش دادم، بلکه 

 هم از نیم ساع  تأخیر نکرد. صلبتی  کند گمته بود در صورت تأخیر حساب نمی

در گرفتن دویس  دلار  اول دویس  دلار عمان  را پس داد بتد درخواس  همان نُه دلار را کرد.

ناماه یاا کاارت ملای نازدش       . چون باید کاارت متتباری مثال گاواهی    هم مردانگی به خرج داده بود

تر  هایم را نشانش دادم که کم گذاشتم. گم  حالا که نداری سیصد دلار امان  بگذار، وقتی همه پول می

قتی باه خاناه برگشاتم پاس از     بده. روز خوبی بود. فقط واز سیصد دلار بود، گم  خوب دویس  دلار 

دید طبق  ام را وعع . همسرم کهصرف نهار و ی  استراح  کوتاه احساس سوزش در تمام پشتم کردم

روغن زیتاون را  تجربه شمابخش  .متمول به خاطر کارهای غیر عادی )بخوانید بچه گانه( سرزنشم کرد



3 

 

)طرف  جنوبی حلسا)طرف لواسان( به  شمال دریاچهدریاچه سد لتیان شنا کنان از  : دراز قدیم داشتم

زیر آفتااب   آمد های کوچ  آب می آرام آن طرف که فقط صدای موج رفتم و کنار ساحل می تپه تِلو(

بارای چناد    در این حال چشیدم: بهشتی را می کر آورسُ های لذت للظه و کشیدم داغ تابستان دراز می

، همه اشتباهات، ها . همه چیز، همه غمکردم آغاز می، انگار زندگی را دوباره رفتم دقیقه که به خواب می

و  پشا   تاازه بایاد   گشتم وقتی بر می ماا. ردمک ها، همه کمبودها و تنگناها را فراموش می همه درگیری

ن داش  یا روغن زیتون که داروی بتامتازون که کُرتُ با کردم، یا را درمان می ام ها و سینه تاول زده شانه

کردند که دیگار از ایان    ، زیانی نداش . هر بار هم همه از پیر و جوان نصیلتم میو هیکرد  متجزه می

ها  های بهشتی در روی زمین این حرف گر لذت چشیدن للظهدارم. اما مکارهای ماجراجویانه دس  بر

مالیادن  شود. خلاصه اینجا هم روغن زیتون به کارمان آمد. همان یا  باار    و پند و اندرزها سرش می

هم لذت ماسام گرفتن را   د. روز بتد هم مالیدیم چون بگی نگی پیش خودمان بماند ی  خوردهکافی بو

 داش .

ساعتی رفاتم. چناد دقیقاه هام ملاو تماشاای        گمتم، آره نیم القصه! داشتم قصه زیر پیراهنی را می

ماوج  ( روی آن بخاش رودخاناه کاه    Surf) سرف های ت  نمره به نام بازیکنانی شدم که با تخته قایق

گشتند  دوباره با زحم  به ساحل بر می، شدند میبه داخل آب که متلق  .کردند داش  موج سواری می

همچاون   سایاه و سامید   ،همه جوان .هم همه جورش را داشتندو دوباره حرک  از نو. این موج سوارها 

ن کاردم  و شارو  باه برگشات   ختم ااناد  ام لمان از نژادهای مختلف. بله وقتی نظری به سااع  غِحور و 

کیلومتر را طی کرده بودم. همه  هم  هش دانم،  . کجا، نمیام از گردنم افتاده متوجه شدم زیر پیراهنی

باه هماان کنااره ماوج      جا را زیر نظر داشتم بلکه زیر پیراهنی را روی زمین جایی پیدا کنم. بخصوص

 روی دوچرخاه ن باه  سواران سرک کشیدم که برای تماشا روی تنه درخ  تنومندی رفته و از روی آ

کردم همانجا از گردنم روی خشکی یا در آب افتااده باشاد. ولای ا اری نیاافتم.       . گمان میپریده بودم

کمی بالاتر از آن ملل با کمال شادمانی زیرپراهنی را نه روی زمین بلکه آویزان به ی  شااخه  عاقب  

ببنادم مباادا   دساته دوچرخاه    ترسایدم آن را باه   درخ  در مسیر پیاده روَی یافتم. مرا بگو کاه مای  

بدزدندش، حالا ی  شیر پاک خورده برای اینکه کثیف و خراب نشود آن را از روی زمین برداشاته و  

به شاخه درختی در کنار مسیر پیاده روَی آویزان کرده اس . جالب اینکه ی  پارچه کتان کلم  حوله 
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ها را از گاارام   که اتومبیل بچهاز آن هم  روی همان شاخه انداخته بودند. چند روز پیشمانند دیگر هم 

ها از کتابخانه نزدی  به ی  ساع  آن را بیرون بارده باودم،    گرداندن همسر و نوهبردرآورده و برای 

های دیگر  هنگام برگشتن دیدم درب گارام را که درس  مانند سایر منازل آن خیابان و بسیاری خیابان

همه چیز را در دساترس عاابر یاا     وشود، نبسته  یابان اصلی باز میاین شهر در کنار پیاده رو و رو به خ

. درب اصلی منزل را هم کاه عماراً قمال    ه بودهی، اتماق ناجوری هم نیمتاد م.ا قرار دادهدزدان احتمالی 

هاا و خااطرات    ب و چه روز، چه هنگام حضور در خانه و چه هنگام ترک خانه. یاد داستانکنیم. چه ش

 زایاران النبی افتادم. از قادیم الایاام    های مقدس عربستان، مکه مکرمه و مدینه مکان مردم از شهرها و

، از سار جاایش   گمتند در آنجا ها از دزدی خبری نیس ، چیزی را در کوچه و خیابان بگذار و بارو  می

ای را هم در اجرای سم  و سخ  قوانین سانتی جارایم دزدی    خورد. عل  آن امنی  افسانه تکان نمی

بناا بار    گونه فرجام خواهی دانستند؛ قطع ی  بند انگش  تا م، دس ، سریع و بدون هی، سلام میدر ا

 دنیمتاا  قوانین جاری شد. اما دزدی که ور حکم قاعی. به همین خیال پس از انقلاب در ایران نیز همان

ماال و  دعاوای بار سار     :، صدها جرم و جنای  دیگر نیز به آن اعافه شاد م شد بمانده و حتی بیشتر

 اختلاس و ....... و کلاهبرداری و ... . 

های اصلی شهر تهران باه اساتراق سامع گما  و گوهاای       دو ساع  در یکی از خیابان کافی اس 

مردم با موبایل بپردازید، تا باور کنید که دغدغه اصلی مردم از اینجور چیزهاس . حالا که صلب  به 

مناطق مرکزی کشاور عزیزماان    ای ادی از امنی  افسانهحیف و بلکه بی انصافی اس  که یاینجا رسید 

گمتند ی  کلانتری بیشتر نادارد.   ایران مثل یزد و گناباد نکنیم. یزد را که تا همین پنجاه سال پیش می

پرانند. منطقه گناباد در حاشیه شرقی کویر مرکزی را خودم در  هایش مگس می یکی هم پاسباندر آن 

که چند ماهی از طرف سازمان مساکن در آنجاا ماأمور     8431ه زده سال هنگام بازسازی مناطق زلزل

ها همیشه باز، از جمله درب دفتر بازسازی و خوابگاه  ها و مغازه به عینه مشاهده کردم. درب خانه بودم

و آشپز همیشاه   مستخدم  دوچرخه ،ای نسبتاً بزرگ بود با حیاط بزرگ در وسط شهر خودمان که خانه

ته و توی قیما   بس ، دو لنگه درب هم باز. ی  بار هنگام نماز ظهر برای درآوردن  خدا بدون قمل و

هاای   دانید آن منطقه هم مثل خیلی از مناطق ایران قاالی  ها وارد ی  قالی فروشی شدم، آخر می قالیچه

،آن را هام در خیاباان رهاا    دارد. با دوچرخه آشپز خوابگاه آمده باودم  بسیار زیبا و خوش آب و رنگ
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ای قمل  خواهد. اینجا هی، دوچرخه ردم. موقع برداشتن دوچرخه سراغ قملش را گرفتم، گمتند قمل نمیک

از صاحب زند. هرچه در داخل مغازه ماندم  خواهی بگذار و برو. کسی دس  به آن نمی ندارد، هر جا می

ها هم خبری نبود.  های همجوار پرس و جو کنم. از آن مغازه خبری نشد. عاقب  بیرون آمدم تا از مغازه

در عاین حاال در کناار آن    اناد.   متلوم شد برای نماز ظهر و ناهار و استراح  به منزل یا مسجد رفته

از حجاج ایرانی به کرات شنیده باودم   مکه و مدینه امنی  مثال زدنی اشیاء و اموال در کوچه و خیابان

زدیده نشوند باید به تنهایی جایی نروند. خواهند د های ایرانی اگر می که زنکردند  و به شدت تأکید می

ها به غای  زیبا هستند بسیار دوس  دارند و خیلای   های ایرانی را که در نظر آن ها زن گمتند: عرب می

اند. راس  یاا دروغ،   ها دریاف  نکرده و بستگانشان هرگز خبری از آناند  ها را تا به حال دزدیده از زن

هاا از   افکار عامه ایرانیاان پار اسا  از اناوا  ایان داساتان      چهل کلاغ، ساختگی یا خیالی، ی  کلاغ یا 

را از هاا   های دور. در همان زیارت حج عمره سه سال پایش خودماان هماین حارف و حادی       گذشته

شنیدم. حتی گمته شد که همین دیروز یا پریروز، همین دیشب یا پریشاب،   ایرانیان کاروان خودمان می

رانای افتااده یاا    ی  فروشگاه بزرگ در مکه مکرمه، برای ی  خانم زائار ای  همین اتماق در بازگش  از

مندند و وق  زیاادی بارای    بسیار علاقهکه حجاج ایرانی به خرید متد. نا گمته نماند نزدی  بوده که بی

ای که ویتنام هم اخیراً به جمع آن اعاافه شاده صارف     های چینی و کره ها و بنجل خرید خرت و پرت

که در اینجا، در این سوی کره ارض نه تنها زن دزدی وجود  غرض اینلله اعلم. حاشیه رفتم. کنند. ا می

نساب  باه    ای شاهر  ای از مللات مرکزی یا حاشایه  وعع امنی  کوچه و خیابان هم به جز پارهندارد، 

کاه  تاا آنجاا   آسمان اس . از شهرهای دیگر دنیا نیاز  فاصله از زمین تا  کشورهایی مثل ایران خودمان

ای مللات مرکازی   دنیا، پارهاینجا هم مثل سایر شهرهای بزرگ اگر چه ام بهتر اس .  ام و شنیده دیده

های بسیار  ستم. علاوه بر آن در این سر زمین آ ار شهر هم کثیف اس ، هم ملل انوا  فساد و نا امنی

ز به صورت مناطق خاص اند هنو و بومیان رانده پوستان  مهاجم بر سرخ فاجته آمیزی که سمیدپوستان

هاا   وی آنر)بخوانیاد تبتیادگاه(   « Ressort»غلاط اناداز    مُسَامی و تل  کنترل که ناام بای    مسکونیِ

طور عمده  بههایی اس  که  اند، قابل مشاهده اس . مظالمی که فاجته بارتر از جنگ و خونریزی گذاشته

اناد. مثال باردن باه زور      ل برملا شادن . مظالمی که تازه در حااید های جمتی دیده یا خوانده در رسانه

های نظامی و دینی مسیلی،  ها و اردوگاه ها و پادگان )بخوانید دزدیدن( کودکان بومی به دیرها و صومته



6 

 

 به تدریج ها، حتی قبایلشان به منظور مسیلی و متمدن کردن آنها با اقوام و  و قطع هر گونه رابطه آن

ها مطرح شاده اسا .    هاگدر دادافشاء و از این کودکان  ذهبیهای م هیات مواردی از بهره کشی جنسی

هاای   آواره شاده از آب و خااک و زنادگی آباا و اجادادی و سارزمین       و بازماندگان این بومیان رانده

اند.  های تل  کنترلی بیش نیستند جا داده به نام پناهگاه که در حقیق  اردوگاه یرا در مناطقشان  اصلی

باه سایگار و مشاروب و    ،  ها هوی  و شأن انسانی خود را تقریباً از دس  داده دهاینجا از ریشه کنده ش

اند. در مللات خوب و امن که ذکرشان پیش از این رف  نیز گاهی زین یا چارخ جلاو    برده قاچاق پناه

گاهی تخریب اموال عمومی و کندن تاابلوی   رود. ای و چیزهای کوچ  از این قبیل به یغما می رخهچدو

ها و آشغال ریختن و به طاور   ها در ایستگاه ت و خدمات شهری نظیر جدول ساعات تردد اتوبوساعلانا

)خرابکااری(  « وندالیسام »های مدنی که در جامته شناسای شاهری باه آن     از این جور ناسازگاریکلی 

تقول توجه نیس . آنچه چشم گیر اس  مهربانی، دوستی و رفتارهای ماما قابل افتد.  گویند اتماق می می

هاسا  کاه    کوچه و خیابان و عدم تترض به انوا  حیوانات و پرندگان بلکاه مراقبا  از آن    در عرصه

را دیدم   کانادیی دل نازکی و ملاحظه کاری و خونسردیای زیادند. اولین بار که  بتضاً در مناطق حومه

رد تاا بچاه کباوتر رد    هنگامی بود که اتومبیلی به ملاحضه بچه کبوتر متلولی در وسط خیابان توقف ک

تر از آن بود که به تنهاایی رد شاود.    چون کبوتر کوچ  گویا پایش آسیب دیده بود و ناتواناما شود. 

راننده همانطور در وسط خیابان از اتوموبیلش پیاده شد پرنده را برداش  و روی چمان کناار پیااده رو    

ود شد. برخلاف مملک  خودمان که و سوار اتوموبیلش که وسط خیابان رها کرده بگذاش  و برگش  

راناد   ها هنوز به پش  ماشین جلویی که توقف کرده یا به دلایل مختلاف انادکی آهساته مای     اتومبیل

کنند، هی، کس نه  بد و بیرا هم نثار راننده می گذارند و اگر زود نجنبد نرسیده دستشان را روی بوق می

آیاد.   ک  ما عادی شده اینجا بی تربیتی به حساب میای کرد و نه بوقی زد. رفتارهایی که در ممل عجله

همین اس . در دیار ما قبح بتضی اعمال از بین رفته، آداب زندگی شاهری و صانتتی را هام    واقتاً هم 

های اقتصادی و سیاسی فتلی هم مزید بر عل  شده، چنان مردم را عصابی   . اعطرابایم هنوز نیاموخته

اناد. کبا  و مرغاابی در     پرخاش و یقاه درانای  رین ناروایی آماده مزاج و پرخاشگر کرده که با کوچکت

ها با تکان دادن مرتب دم پر پرزشان در هوا شبیه  شود. سنجاب ها دیده می ها و کانال های رودخانه آب

شان باه طارزی    های کوچ  و تیز و لبهای ریز  در آب و تند تند جویدنشان با دندان ها دلمینحرک  



7 

 

کنند.  ها مثل این بنده ناچیز را تلری  به رفتن به سم  خود می انگیز، بتضی آدم بسیار زیبا و حیرت

ریزند یا شهرداری. انساان یااد آن شااعر انقلابای      بادام زمینی میستان برایشان مز دانم مردم در نمی

افتد که چهل سال پیش شتری سروده بود مبنی بر اینکاه ماهیاان ساواحل آمریکاا      آمریکای لاتین می

اند. مرغان دریاایی باه راحتای و دساته      های آسیا و آفریقا ملتاج نان شب و مردم قارهخورند  ه میقهو

آیند باه   ها فرود می زنند، روی چمن ها و رودخانه چرخ می ها و دریاچه کنند، روی برکه جمتی پرواز می

گااهی پاس از    برند. میو دل شوند  کنند و دوباره با حرک  نرم و آرام از زمین بلند می عابرین نگاه می

دارند و همچنان با نیروی اولیه  ه میبدون حرک  نگکنند،  های خود را باز می سرع  گرفتن در هوا، بال

یا هواپیماها در بالای آسمان در هنگام فارود آمادن. گااهی    ها  شوند، آرام، مثل کای  در هوا شناور می

پارورد، ولای مگار     شان را در سر مای  و نوازش شوق در دس  گرفتن ،یدانم بنا بر چه سایق نمی ،انسان

این که کسی این حرک  ناشایساته تاو را ببیناد فاوری     توان به چنگشان آورد. از طرفی به ملض  می

رسد. اینجا به ملض بروز کوچکترین تخلمی پلیس خبار شاده و باا سارع       پلیس خبر شده و سر می

رای مدت بیس  دقیقه دو نوه شش و هم  شود. پریروز که ب حیرت انگیزی در ملل حاد ه حاعر می

( تنها گذاشتم تاا کمای پیااده    SURFقایق ) -تختهبا ماشای موج سواری ام را کنار رودخانه برای ت ساله

روی کنم و بر گردم، هنگام شام والدینشان به جانم افتادند که عجب خطری کردی، اگار پلایس خبار    

 اید. ر هم  سال را تنها گذاشتهآورد که چرا بچه زی شده بود، پدرمان را در می

موجاب   -در این منطقه -رعای  مقررات رانندگی و حرم  کودک و سالخورده و پیاده دس  کم 

حسرت خوردن برای همچو منی اس . پلیس در عین آرامش و حمظ احترام مردم وظاایمش را انجاام   

ای ناشای از   ارد. جذباه دهد و از احتارام و اعتمااد عماومی برخاوردار اسا  و البتاه جذباه هام د         می

گذارد. فقط برای ی  کمربند نبستن یا سر نشین اعافی یاا   هایش سر به آسمان می جریمه .قانونمداری

جلوی اتومبیل یا از صندلی مخصوص در عقاب اتومبیال بارای او اساتماده      صندلی نشاندن کودک در

ها فقاط   سر چهارراه درد نکند.هایی در حدود پنجاه تا دویس  هزار تومان خودمان. دستش  رقمنکردن 

ای یا عابری در سم  دیگر یا روبروی شاما دیاده شاود یاا      چه اتومبیلی یا دوچرخه ،با تابلوی احتیاط

و   ها در روز هم باید روشن باشد. پیاده، دوچرخه سوار و بچه نشود باید کاملاً توقف کنید. چراغ اتومبیل

اند و بسیار آساوده   ملترم شان وعتی ی  به تناسب  خردسال و جوان و سالخورده در این مملک  هر
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ها و آداب مسلمانی در اینجاا باه مراتاب بایش از کشاورهای اسالامی        خاطر. بسیاری از دستورالتمل

شود. آدابی که در کیمایی ستادت ابوحامد اماام ملماد غزالای در     خودمان از طرف مردم رعای  می

های مختلف تتریف و تدوین شده اس ؛ از جملاه    برای وعتیبه دق  و ظراف   قرن چهارم هجری

سواره باید به پیاده سلام بدهد، پیاده به نشسته. ببینید چه متنای و   ،آداب سلام دادن. بنابر آن دستور

تر  ؛ متنای تقدم و اصال  و احترام کسی که در مرحله عتیفای در این دستور نهمته اس  ممهوم عالی

تار و   شود. هرکه ماشاین گناده   ا این متنی کاملاً در رانندگی رعای  میتر اس . در اینج و پایین دس 

، بلکه بندند ها را نمی مخصوص پیادهبندد. نه تنها راه  تر را نمی های کوچ  ماشین  تر دارد راه هیکل گنده

رد  کنند وتا کاملاً ها توقف می ای قصد عبور کند، قبل از آنکه به خط عابر برسد اتومبیل همین که پیاده

ها آدابی اس  کاه متأسامانه ماا باه      این دهند، مبادا مضطرب شود. نشده پایشان را روی گاز فشار نمی

عل  گذر غیر طبیتی و وارداتی)ناهنجار و شتابگر( از دنیای کشاورزی به دنیاای صانت  و ماشینیسام    

یای ستادت برای عصر کیمتدوین مجتهدین و فقها و روشنمکران دینی ما هم به فکر ایم.  هنوز نیاموخته

ترسند متهم باه روشانمکر    شاید از ی  طرف می اند. حاعر نیستند احکام را به روز کنند. حاعر نیمتاده

اهمی  زیااد کیمیاای    که درحالیدانند.  شاید این امور را پیش پا افتاده میبازی شوند و از طرف دیگر 

همین امور پیش پا افتاده اس . نلاوه پاذیرایی از   برای راهنما  ارائه احکامِاتماقاً برای تدوین و  ،ستادت

و  ، باه مباال رفاتن   مهمان، طرز سلام دادن، طرز مهمانی رفتن، طرز حرف زدن، آداب دسا  شساتن  

دانیم کی به کای   هزارها دستورالتمل دیگر. از این باب  جامته ما دچار بلران جدی اس . ما هنوز نمی

. در برابر تازه وارد باا چاه سان و ساالی بلناد      ل هم رد شویمباید سلام بدهد. چگونه در کوچه از مقاب

ها پیرمرد همتاد ساله مردد اسا    تر یا کوچکتر. در مهمانی شویم، چه کسی دستش را دراز کند، بزرگ

، زن و مارد  بزرگ و کوچ ، ،سن و سال . شأن،در برابر جوان تازه وارد از جای خود بلند شود یا نشود

طاور. مراسام ازدواج و    لخورده هماه مخادوش شاده. عزاداریماان هماین     کاودک و ساا   پیر و جاوان، 

 ایم. خوب و زیبا متناسب با زمانه دس  نیافتهکدام به ی  آداب  طور. در هی، هایمان همین جشن

)بدون گش  ارشاد( با همان روش توصیه شده در فرهنگ امر به متروف و نهی از منکر در اینجا 

ترین و احترام آمیزتر مرحله که نگاه اس  تاا   ملایماز ت از طی مراحل و احکام دینی خودمان که عبار

 گمتار و رفتار امری طبیتی و روزمره اس .
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های پزشکی و برحسب مورد امدادگران و تجهیزات امدادی باه   و فوری  ، پلیسدر موقع تصادف

صر و زیان دیاده  شوند و از آسیب دیدگان اعم از مق سرع  غیر قابل تصور در ملل حاد ه حاعر می

باا  شاود.   برای هی، کس باع  نگرانای و اعاطراب نمای    کنند. حضور پلیس در آن هنگام مراقب  می

ها و احیاناً مشخصات افراد درگیر در حاد اه و زیاان دیاده هماه را      برداشتن شماره اتومبیل یا اتومبیل

بارد و دیگاران را کاه     ارستان میها را آمبولانس به بیم آسیب دیده کنند. روانه جایی که باید بروند می

گذارند بروند. بتد از این مرحله تمام امور دیگر از درمان گرفته تاا پرداخا     اند آزاد می آسیبی ندیده

دهد. با مقصر های، کاس کااری نادارد. اصالاً       ها و دیه را خود بیمه انجام می و غرام انوا  خسارات 

هاا چقادر باوده، باه کادام       زنده. میزان خسارت فهمد مصدوم کی و کجاس ، مرده اس  یا مقصر نمی

و دیه زیان دیده یا زیان دیدگان ها  ها و خسارت اند. چه بلایی سرش آمده، هزینه بیمارستان او را برده

 کند یا خیر؟ تا آخر عمر کسی متلول شده یا نه؟ آیا از بیمه، مقرری دریاف  می چقدر بوده، آیا

یق بازی در امر تذکر و جلوگیری از خطای دیگران مشاهده تساهل و رفدر عین حال هی، سازش، 

دهد. برای نمونه تذکراتی در  گی هم به کسی دس  نمی هشدتلقیر  و ،، تقابلعهاحساس متارشود.  نمی

اردوی تابستانی همان سه سطح به انوا  مختلف به خود این حقیر داده شد. هنگامی که در ی  ملوطه 

خانم میانسالی از میان جمتی که  ،رفتم آن مکان می در مجاز کیلومترِ پنجر از با اتومبیل به سرعتی بالات

 )ناه، ناه(  یتنی  «. No, No »«نو، نو»که: نشسته بودند با دس  و صدا اشاره کرد  اقامتگاهشاندر کنار 

. یتنی اینجا ملل آرامش و اس  تر از این خیلی کمدر اینجا  مجاز حواس  را جمع کن حداکثر سرع 

باه اساتخر رفتاه باودم،      اردوی تابستانیدادن و کورس گذاشتن. در همان ملل  گی اس  نه ویرامزند

هاا   ها مثل خودم که بگی نگی ی  خاورده بتضای وقا     هنگام بیرون آمدن از استخر به عادت بتضی

میز پایی ت اگرچه دم –پایی  تمیز و پاک باشند، بتد از پوشیدن دمخواهند  د و مینشو زیادی وسواسی می

 .در آب اساتخر زدم بردند،  در آب فرو می پایشان را برای تمیز شدن )بخوانید، آب کشیدن( -استخر

کنند، تاذکر دادناد    چندتا بچه جغله که در کشور خودمان از ترس و کم رویی نگاه چپ به بزرگتر نمی

باشاد بارای    ،این دفته کاه گذشا    . به خودم گمتمگمتم چشم این کار ممنو  اس . یتنی« نو، نو» که

اساتخر سار   یا   . همین دو همته پیش که جلوی درب داخلی ورودی مفته بتد. اما بازهم تنبیه نشدد

هاا کاه    ایان  به تصور این کاه پیش از داخل شدن تجمع کرده بودند،  و نوجوان چند گروه بچهپوشیده 



11 

 

کسی اش یواش بدون این که اند، یو لابد برای ی  کار دیگری یا در انتظار مربیانشان ایستادهو اند،  بچه

از یکای دو نمار    با ی  نگاه سارزنش آمیاز   امام. را هل بدهم یا به کسی تنه بزنم خودم را جلو انداخت

ها نیستیم. ماا را همیشاه    ما اهل صبر و حوصله و این حرف. آخر و جا زدم زد درجا خشکممیان جمع 

ها تا دل  بخواهد خونسرد و  این کانادایی ،کساند، هولیم، مبادا چیزی فوت شود. اما برع دنبالمان کرده

زنند، با کمال احترام و خونسردی در صف خرید و پرداخ   کنند، نه به هم تنه می اند. نه عجله می آرام

، بوق زدن و قرو ، بدون شلوغ کردنایستند بندان و خلاصه هرجایی که باید بایستند، می و دریاف  و راه

 ایالا  بیشاتر در   هاای مثبا    را هم باید گم  که برخی از ایان ویژگای   در عین حال این 8لند کردن.

 ها نیستند. ها دارای این ویژگی . گرچه خود فرانسویشود مشاهده می کِبِ  فرانسوی زبان

درس  در للظاه پایاان   ر در کتابخانه عمومی منطقه بودم وهمین الان که مشغول نوشتن این سط

شد تذکر داد که مقررات کتابخاناه ماانع از گذاشاتن پاا روی      میسطر پیشین، مأمور انتظامات که رد 

. باا ایان   ام ام را روی صندلی نگذاشته یتنی کمش ام را به او نشان دادم اس . پاهای برهنه ربرو صندلی

حال پاسخ داد درآوردن کمش هم ممنو  اس . این تذکر و گم  و شنود بسیار ساده و صمیمی انجاام  

التمل باه   و نهی یا تلقیر. این اس  که اصرار در رعای  مقرارات حال  عکس امر شد. بدون هیچگونه

 کند. صورت لجبازی ایجاد نمی

روزی نیس  که در تهران  2ایم اش به خیر که به آن متتاد شده یاد تهران خودمان و جهنم ترافیکی

کااری نبینای.    کاری و کت  چند ساع  از خانه بیرون بروی و چندتا تصادف و فلش و فلشبه مدت 

سپس فهمید که چقدر با شهرهای خودمان تماوت دارد.  وقتی بیایید و زندگی را در اینجا درک کنید می

شود. اول این که ما مسلمانیم  نمیتان خارج  بندد و تا جوابش را نیابید از کله سئوال در ذهنتان نقش می

شاهر  »تار در مقالاه    پیش. آن طوری که نانمسلما القری یا ام اس   ؛ این شهرها بیشتر اسلامیها یا این

خصل  امنی ، بهزیستی، پاکی و چهار باید دس  کم « شهر اسلامی»ام  از قرآن استنتاج کرده« اسلامی

هاای یا     شکوفایی را دارا باشد. مشخصاتی که امروزه به نام شهر پایدار مشهور اس ، حداقل خواسته

                                                           
پنج سال پیش  به خصوص وچهل سال پیش از این در سوئد و آلمان  ،را اردادهای اجتماعینظیر این خونسردی و آرامش، احترام به مقررات و قر -1

سواد، چهارده زبان رسمی و چند هزار زبان محلی و همین تعداد  دیده بودم؛ با یک میلیارد و اندی جمعیت، پنجاه درصد بی از این در هند
   .همه در کنار هم های متنوع مذهب و آیین

و هیجان روزمره، یعنی آرامش اند که علت وفور خودکشی در شهرهای شمالی اروپا و کانادا فقدان تنش  اخیراً روانشناسان کشف کرده دانید که می -2
   ها ضروری است. اند که مقداری تنش و هیجان برای سر زندگی و سر پا نگهداشتن انسان . لذا به این نتیجه رسیدهبیش از حد است
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اسا   ی اس  که دس  کم نزدی  به دویس  سال شهر اسلامی اس . این پرسش تازه نیس ، پرسش

مصللین، روشنمکران، فیلسوفان، متمکرین، علما، مجتهادین و سیاساتمداران دنیاای اسالام باه هنگاام       

اناد و   مطارح کارده  ها و مقایساه آن باا عقاب مانادگی خودماان       های مدنی غربی برخورد با پیشرف 

دآبادی و مهدی بازرگان و نواندیشاان دینای در   الدین اس هایی به آن داده شده اس . سید جمال پاسخ

ها در واقع و با عطف توجه به جوهر دینداری  اند که آن خارج از ایران خیلی صریح و راح  پاسخ داده

 تر از ما هستند. مسلمان

بگذار یا   دیروز به کنار رودخانه که رسیدم ناگهان به فکرم رسید، حالا که کمش مناسب ندارم 

و کلم  به طاوری کاه خاوب     ک هایم را کنار ی  درخ   ردم را آزمایش کنم. کمشبار دیگر این م

و پا برهنه شرو  باه پیااده روی کاردم،    های کنار مسیر پیاده و دوچرخه گذاشتم  دیده شود روی چمن

بدون جوراب، همان مسیر دوچرخه سواری آن روز کذایی را نیم ساع  رف  و نیم سااع  برگشا .   

   پا برهنگی بگویم که این روزها یواش یواش فواید آن در حال آشکار شدن اس .اول از لذت و سلام

 اند. چندین دهه اس  که پژوهشگران به متجزه کف پا در حمظ سلامتی و حتی ا ر درمانی آن پی برده

ولای   اناد،  دانیم در چه زمانی به فکار سااختن پااپوش افتااده     پدران و اجداد خیلی دور خودمان را نمی

اند یا بنابر عادت چنین  پا برهنهمردم مناطق مختلف جهان یا از زور فقر اکنون بسیاری  نیم که همدا می

چنین امکانی البتاه   که خودمان به عینه از نزدی  ملاحظه فرمودیم. ها هندیاز جمله دهند.  ترجیح می

جاود نادارد. گرچاه    ویی مثل شیشه خورده، میخ و پای، و .... ها در اماکن عمومی ایران به خاطر آشغال

دلیال   ؛گما   ادعاا دوستی به  :گذارند ها می بی فرهنگی هندیهستند کسانی که این همه را به حساب 

باه   درحالی که روند. زنند ولی پا برهنه راه می وات میاها بی فرهنگ هستند این اس  که کر که این این

کاه های،   هاس   ناختی و فرهنگی آنزیبایی ش اق و مشربمذرفتار هر قومی ناشی از  ترین باور این کم

هاایی   «تمدنم»ها که به ظاهر امر و بنا بر دید  کدام هم مزی  قطتی بر دیگری ندارد. و چه بسا همان

تار از   بسایار متمادن تار و باا فرهناگ      آیند و یا بی فرهنگ به حساب می« وحشی»مثل ما نا متمدن 

این  امکان دارد بسته به موعو  و مورد  کم ر حاعر باشند. یا دسصع« های با فرهنگ»و « ها متمدن»

یا آن فرهنگ برتری و امتیازی نسب  به دیگری داشته باشد. در عاین حاال وعاتی  بادنی اقاوام و      

نموناه روشان آن    هایشان در طول زمان با طبیت  خاص منطقه تطبیق پیدا کرده اس .و رفتارها  مل 
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مختلف کره زمین و تطابق وعتی  خاک و گیااه و   های تماوت وعتی  و زاویه تابش خورشید در اقلیم

 - اختاری با وعاتی  مااوراء کاره زماین    با آن اس . نه فقط طبیت  بی جان وحدتی سآب و حیوان 

از ایان   .جادایی ناپذیرناد  دارد بلکه حیوان و انسان نیز از مجموعه کائناات   -دس  کم خورشید و ماه

از  -دانم روحش را با عرض متذرت نمی -ی که جسم اوللاظ انسان موجودی کائناتی اس . به این متن

، سارب، روی اکسایژن و   منگنزآهن،  ؛همان موادی تشکیل شده که کائنات در خود دارند، مواد متدنی

منطقاه کاه باه طاور کلای در       هر، رفتارها نیز از وعتی  و موجودی  خاص کائناتی ... از طرف دیگر

اند. بناابراین جاای    شود تأ یر پذیرفته خلاصه و جمع می انی(وعتی  جغرافیایی و تاریخی )مکانی و زم

یمان   هاای  چریا  چهل سال پیش از این دانم ولی  گونه تماخر و عرض اندامی نیس . حالا را نمی هی،

از ایان صاخره باه آن صاخره      ساب  و سانگین  هاای   پا برهنه با سلاح ،های یمن در کوهستانجنوبی، 

نقلابیون اس  که طی این سی ساله پس از پیروزی و تشکیل حکوم  پریدند. احمد صالح از همان ا می

هاای انقلابای    ناتوان بودند که سازمانانقلابی تبدیل به دیکتاتور شد. انقلابیونی که آنقدر به للاظ مالی 

هاای کناونی کاه یکای از      در پارککردند.  می هیهمیز و صندلی دفترشان در عراق را برایشان ت ایرانی

تمادد   وی،سنگاپور دیادیم، مسایری را بارای پاا برهناه رَ      ارکیده های گل پارک دمان درها را خو آن

اناد کاه    های کوچ  فرش کارده  این مسیر را با قلوه سنگ .بینی کرده اند پیشو رفع خستگی ، اعصاب

باا  دهد که  طب جایگزین نشان میهای  بیشتر ا ر داشته باشد. این ی  هوس یا فانتزی نیس . پژوهش

ال و لهای بدن مثل کبد، ریه، قلب، مغز، ط توان روی سایر ارگان   مناطقی از کف پا مییفشار و تلر

را از این طریق درمان کرد. امروزه اناوا  و   اعضای بدنهای  ها و عتف ... تأ یر گذاش  و حتی بیماری

لمای شادن،   عمورد بررسای و پاژوهش واقاع شاده و در حاال      های سنتی جوامع مختلف  اقسام روش

های زیس  ملیطی خیلی باه آن دلبساتگی    آموزشی و تجربه اس . از جمله همین پیاده رفتن که گروه

دارند. چندی پیش گزارشی تلویزیونی از خانمی در یکی از شهرهای آلمان دیدم که تمام جاها را پیاده 

، زباری، نرمای،   رما. از جمله احساس طبیت ، گرما، سا داد و شرح کافی درباره خواص آن می رف  می

 نااگزیر  و ،شود گاهی آهسته بروید، گاهی تناد، گااهی باا احتیااط     رطوب ، خشکی، که همه موجب می

از دور دیادم   ،هماهنگ با ملیط شوید. از این هم بگذریم زیاد حاشیه رفتم، خلاصه پاس از بازگشا   

 هایم از جایش تکان نخورده اس . کمش
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زیبا  ها بگویم. اول اینکه بر خلاف ظاهرِ ی  خورده هم از بدی ها گمتم خوب حالا این همه از خوبی

و قشنگ همه چیز، باطن ملیط و انسان آنقدر زیبا نیس . البته ایان هام رازی اسا  کاه بایاد از ماا       

جاوابی دارد.   لابد هارکس متمکران، زبدگان علوم انسانی و  ،، علما، فیلسوفانآن را بدهندبهتران پاسخ 

ام. اول از  سخ به تناقض میان ظاهر و باطن جامته پیشرفته صانتتی غارب درماناده   این حقیر که در پا

؛ ها منتهی نو  خطرناکش را مرتکب شادم  که از همان خلافهای آبدار کانادایی بگویم. ی  روز  فلش

های کوچ  بااری )از   با دوچرخه جلوی یکی از ماشینروزی فهمیدم همچین ملایم و خونسرد نیستند. 

سبز شد از چهارراه پیچیدم باه سام    چراغ  ؛دادم. نه عمداً و یا ملض شوخی تر( مانور میوان  بزرگ

باری کذایی دساتش   اتومبیل که آن یا سم  چپچپ مردد بودم از سم  راس  خیابان حرک  کنم 

 گویاد.  را لاینقطع گذاش  روی بوق، وقتی رسید به کنارم چند کلمه فریاد کشید که نمهمیدم چاه مای  

دادم. وقتی دید مان   هایش تشخیص می را از میان حرف« احمق»وپید، استوپید، استوپید، یتنی فقط است

کنم، و به اصطلاح از بیخ عربم، خسته شد و به راهش ادامه  مات و مبهوت )بخوانید بِر بِر( نگاهش می

ی، چیاز از  دانام، ها   ، گمتم نمای . پرسیدند دیگر چه گم ها تتریف کردم داد. بتد داستان را برای بچه

فهمد. اسمش زباان   کس جز خودشان ابداً نمی  ها را هم هی، کبِِکی. آخر لهجه این هایش نمهمیدم حرف

خاود فرانساه. خلاصاه فهمیدناد از آن      در های کوچه و خیابان فرانسه اس  ولی صد رحم  به لهجه

نادایی این فلش را های کا بچه هدر حالی ک ورند.آد به زبان ش که شرمشان میهای ناموسی اس   فلش

شود. هماان چهال ساال     ها شَرم و مَرم سرشان نمی کنند. ظاهراً غربی مثل نقل و نبات نثار یکدیگر می

مشاوره خاص مشکلات جنسی، ی  دانم یا  پیش در رادیوی فرانسه در برنامه مشاوره پزشکی بود نمی

خواسا  و   رش مشاورت مای  همچو چیزی، خانمی به راحتی در مورد آخرین حد رابطه جنسی با همس

یکای از  آن وق  در ایران خودمان وقتی در حدود دو سه دهه پایش   کرد. مشکل را به راحتی بیان می

آن را باه حرکا     و کارد  در رادیوی ایران درباره مسائل حقوقی انوا  روابط جنسی صالب  مای   فقها

و ناسازاها کاه نثاارش     ملا  چاه انتقادهاا    کانم،  که من از ذکر آن خودداری مای  ،کرد  چیزی تشبیه

اند. حالا این  ای جمتی را هنوز فراموش نکرده زشتی آن گمتار در رسانه اند ها که شنیده آن کردند و مین

شارم را از بایخ و بان    های روشنمکرانه اساس خوب باودن   اند و با فلسمه بافی ها از بیخ عرب که بتضی
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قبح  گویا .طوری اس  به هر صورت این  4شوند بل  دیگری اس  که آن هم جای خود دارد. منکر می

جا از بین رفته، راح  و آسوده. داستان بارسلون را بگویم  این ،آن چیزهای قبیح در جوامع توسته نیافته

 ای. ساز، مدیترانه اسطوره در اسپانیا و شنا کردنم در ساحل لاجوردی مدیترانه. مدیترانه تاریخی و تاریخ

ازدید و عکسبرداری از کارهای متماری این طرف و آن طرف دنیا باودم  پنج سال پیش که به دنبال ب

از میراث فرهنگ گذارم به اسپانیا افتاد، مهد تمدن اسلامی اروپا با آ ار متماری بی همتا و بسیار فاخر 

اناد، اماا    در جنوب در استان آندالوزیا یا آندلس به زباان خودماان واقاع شاده     جهانی. این آ ار بیشتر

ان در تمام جنوب اروپا و به ویژه تمام مناطق پرتقال و اسپانیا مشهود اس . چند سالی باود کاه   تأ یرش

عنوان مرکز فرهنگی یونسکو انتخاب شده بود. بارسلون شهری ساحلی اسا . رفتاه باودم    بارسلون به 

ز های یونسکو ی  ساال پایش ا   های فرهنگی و نمایشگاهی را که به مناسب  جشن مرکز بزرگ فتالی 

ساخته و پرداخته شده بود از نزدی  ببینم. هنگام برگش  باا پاای پیااده باه مللای      آن در کنار دریا 

متر شاید هام   صد که در طول چندهای غول پیکر و زیاد رسیدم  ها و سنگ خلوت در ساحلی با صخره

شتند. چند آب با شیب تند روی هم قرار دا و در حدود بیس  الی سی متر بالاتر از سطحی  کیلومتر 

و به روش عجیب و غریب ماهیگیرها آرام سر گیر این طرف و آن طرف قلاب در آب رها کرده  ماهی

جایشان کمین کرده بودند. دریای آرام، بدون حتی ی  موج کوچ  با آب شماف و تمیز مثال اشا    

د از شا  چاون مان. مگار مای     های آبی و سبز و سیاه و سمید مسلور کننده برای شناگری چشم و رنگ

سار در آب فارو رفاتن و     وسوسه تن به آب زدن رها شد. حتی برای ی  للظه، ی  بار تمام قاد تاا  

ماند. همین حالا کاه   لذت بخشی که از آن بر جا نمیداش . چه خاطره  چه لذتی که نمیبیرون آمدن 

برای ی  بار هام   ام که توانستم در زندگی کنم. برای این اش می کنم، دوباره مزه دارم برایتان تتریف می

این را به عرس قاطع باید گم  که لذتی را  که شده در مدیترانه شنا کنم. همان ی  للظه کافی اس .

باه   شا  که این نو  شنا کردن ماجراجویانه به تنهایی در ساحلی غیر قراردادی و غیر حماظ  شده دا

داش . جاذباه و   قراردادی نمیبا روش و برنامه متداول  توریسم و مطابق متمول  شنا کردن طور قطع

در  ؛وقایع غیر منتظره آن اسا   در لذت این نو  سمر و گردش )بخوانید هرچه پیش آید خوش آید(

                                                           
آور  . اینجا به زبان آوردنش شرمکنند آورند و چندان ذهن و روان خود را مشغول آن نمی آنجا مسائل جنسی را به زبان می ت: دریک دوس اشاره -3

    است اما ذهن و روان افراد سخت مشغول آن است.
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. بلاه آنچاه   پرایز(ر)بخوانید سو یدا را نداشته غافلگیر شدن، در امر پیش بینی نشده، آنچه که انتظارش

بتاد از   .مدیترانه در جاایی دور از چشام اغیاار   ابداً انتظارش را نداشتم دس  داده بود. شنا در ساحل 

گشتم که  دنبال جایی می .ها با احتیاط و یکی یکی پایین رفتن مدتی تأمل، بالاخره شرو  کردم از صخره

با ترس و لارز کاه    و ای پیدا کردم بالاخره حمره .ها لخ  شوم و تن به آب بزنم گیر دور از چشم ماهی

اعضای ما را روی  کند و گناهی غیر قابال بخشاش    اسافل کسی، ناکسی، آشنایی،ای،  مبادا حالا غریبه

با لباس زیار   ،نداشتم همراهم لباس شنا )بخوانید مایو( کهلخ ، آخر  لخ ِ .صورت بگیرد، لخ  شدم

توانستم در آب بروم و خیسش کنم. پول و دوربین هم باید ی  جایی زیار   رت( هم که نمی)بخوانید شُ

ور شادم.   تر رفتم و در آب غوطه آهسته آهسته پایین . این مقدمات که انجام شدکردم سنگ پنهان می

دارد، کاه اگار اینجاا در آب     در عین حال اقرار کنم که در این جور مواقع اندکی ترس هام بارم مای   

در آب غرق شوم مصیبتی بارای   بینی شود. اگر به هر دلیل غیر قابل پیش ای اتماق بیافتد چه می حاد ه

دگان اس ، تا پیدایم کنند و سایر ماجراها. اگر از نیش و گاز حیوانی یا برخورد با شایء تیاز یاا    بازمان

شود. در آب دریاها بیشتر از هر چیاز از   ای خشن زخمی شوم باز ی  جور دیگر مسئله ساز می صخره

نادگان و  ها از مار و عقرب و روتیل و ایان جاور خز   ترسم در کنار صخره حیوانات دریایی و وحشی می

 کمی دورتر از سگ دریایی و ... .

، این بود که آهسته آهسته در آب آرام شیرجه زدن در ساحل ناشناخته هم بسیار خطرناک اس 

توانستم ساحل و ماهیگیرها را ببینم. آنقدر غرق لذت باودم   فرو رفتم قدری که از ساحل دور شدم می

تماام   ،شناکردن، کرال سینه و پشا  و غورباقاه  که متوجه نبودم با این آب مثل اش  چشم اینطوری 

افتاد و ماا    دهد و آنچه نباید اتماق بیمتد عاقب  می عورت انسان را در مترض دید ماهیگیرها قرار می

ها آنقدر چشم و گوششان از ایان منااظر    . غافل از اینکه این آدمایم می مانیم و گناهی که مرتکب شده

بیارون آمادم   کاه  . از آب را بشنوید بقیه داستانحالا کنند.  نمی وت پر اس  که اصلاً نیم نگاهی هم به

حالا باید به فکر دیدم پایم کمی خراش برداشته که چیز مهمی نبود اندکی خونابه داش  که تمام شد. 

هایم را پوشیدم و با شادمانی و تازه نمس باه   هایم باشم. هرجوری بود لباس خونی و نجس نشدن لباس

پلام مخصوص شنا  ؛کردم یواش یواش دیدم و باور نمیدانستم  به راه افتادم. آنچه نمیسوی مرکز شهر 

با کمی فاصله از بزرگراه و چمنزار زیبا در فاصله بزرگراه و پلام، بسیار تمیز و زیباا بادون کاوچکترین    
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، باا  و به پهلوکوچ  و بزرگ دراز کش به پش  و طاق باز  و زباله و آشغال. گوش تا گوش زن و مرد

. گویاا پایش از ایان    ای بتنی در دریا فرو رفته و بسیار عالی برای شیرجه زدن اسکله مایو و بی مایو، و

اماا   -های کوچ  و بزرگ کمی دورتر لنگر انداختاه یاا در حرکا  بودناد     ها بوده. قایق بارانداز کشتی

نداشا   ر خودماان  عباس و شاید بندرهای دیگر جنوب و شمال کشو رتمیزی آب هی، شباهتی به بند

یی غیر از که آنقدر آلوده اس  که به هی، وجه قابل شنا کردن نیس . اکنون چند دهه اس  حتی جاها

آنقدر بد منظره و کثیف شاده کاه انساان رغبا  در آب      به خصوص در دریاچه خزر بندر و لنگرگاه

گوناه   الاساف( هماه   )ماع  . در سواحل ایرانبخشد دهد و عطایش را به لغایش می رفتن را از دس  می

و  یخ و آهن پاره و گ، و سایمان و پوسا  خربازه   مخرت و پرت و آشغال و تیر و تیرچه، تخته پاره و 

یا    ،شاود  که فکرش را بکنید پیادا مای  « خس و خاشاکی»هندوانه و موز و پرتقال و خلاصه هرگونه 

لتارم شامال و تماام ماردم     با عرض متذرت از دولتمردان و حاکمان، اهالی م خانه تمام عیار ) کثاف 

در بسایاری جاهاا   با عرض متاذرت( اولاً  بازهم اما پلامهای کشورهای پیشرفته ) .(شریف ایران زمین

اس  و متتلق به عموم خلق،  انیاً تمام ملیط تمیز و زیباسا . و  الثااً غیار از جاهاای متادود      رایگان 

ا را از پیشروی در آب مناع کناد. ایان    سوت بزند و شم که دائماً)حماظ  شده( کسی و مراقبی ندارد 

و  دیان  کمر وناشی از چیس ؟ از فرهنگ، از صنت ، از دین، از بی دینی، از سواد و آموزش، از تماوت 

، روحام  ام ام. شااید هام عوعای گرفتاه     خلاصه من یکی که از پاسخ درمانده .از دموکراسی و آزادییا 

ماداری   داری و حق گرایی و مردم م و آزادی و طبیت آنقدر فاسد شده که مدلول نظاف  و زیبایی و نظ

وقتای   کاه   های جهان بوده به طاوری  ترین آدم چرا که ایرانی جماع  روزی پاکیزه .ام را عوعی گرفته

خواس  با لایله افزایش بهای آب مخالم  کند، استدلالش این بود کاه   مرحوم مدرس در مجلس می

کاه البتاه بودناد و     -ترین مردم دنیا هستندهند و به حق از تمیزد ها به نظاف  بسیار اهمی  می ایرانی

های  ) شاید در تماس با اعراب در جنگها در قرون وسطی و بخصوص دویس  سیصد سال پیش غربی

خودم به چشم خودم در چهل سال پیش که در فرانسه دانشجو بودم  نظاف  را از ما آموختند. صلیبی(

( با کاشیکاری خاوش  BAIN ARABدرش عنوان حمام عرب ) سر رویی  حمام عمومی را دیدم که 

ی اخورد. آن هنگام سر در راهی دیگر داشتم و گرچاه عناوان دانشاجوی دکتار     به چشم می آبی رنگ

کشیدم و با آن عنوان هش  نُه سالی در آن دیاار و دیارهاای دیگار زیساتم و      شهرسازی را یدک می
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ود که عکسی به عنوان سند بگیرم و اکنون نشان شما بادهم.  جهان را تجربه کردم، دوربینی همراهم نب

هاای   ها تا به حال یا صدمه دیده یا ممقود شده یا به یغما رفته بود. عکاس  اگر هم بود مثل سایر عکس

های بسیار دیدنی خیابان  نظیری که در ماشین رختشویی رفتند و داغشان هنوز بر دلم هس ، عکس بی

)هنگاماه پاس از    ان و داخل دانشگاه در اسامند و فاروردین پنجااه و هما     انقلاب جلوی دانشگاه تهر

های پش  جبهه آبادان و اهاواز.   ، عکس)زینبیه شام(مزار دکتر شریتتی در سوریههای  . عکسانقلاب(

دمشاق   در هایی از مقابر شهدای صدر اسلام نظیر حضرت اباوذر و سالمان پااک و میاثم تماار      عکس

 وریه.)بخوانید شام( پایتخ  س

تتارعات و تناقضات غیار قابال درک    ها، از مطلب دور شدیم از این هم بگذریم. قرار بود از بدی

کاه در جاواب   هایی را مطارح کانم    به عبارت بهتر بدون پیش داوری پرسش در جوامع غرب بگویم.

، ظاهر ایان ولایا  تمیاز اسا ، مهرباان، انساانی، ما دب        :پرسش این اس ام. صورت  ها درمانده آن

لوح مثل این حقیر که پش  صلنه  ی  توریس  ساده اولِ قانونمدار، برابری طلب، عد ستم و در دیدِ

 -در کاناادا   کاه اینیاژه  و باه  ،برای ی  للظه ممکن اس  تصور کند که وارد بهش  شده ،بیند را نمی

آمیاز  و تلقیار   تبتیض نژادی و مذهبی و ملی و حتای احساساات منمای   ا ری از  -دس  کم در ظاهر

های کاندا باا دیگار    این یکی از تماوت نسب  به طبقه یا قشری اجتماعی یا ملتی و نژادی، وجود ندارد.

. اگار  آیا باطن آن هم چنین اس . های بزرگ این کشور اس  مع غربی و از امتیازات بلکه فرص جوا

توان این دو را با هام   شود. و چگونه می نیس  چگونه اس . و چگونه از آن باطن چنین ظاهری پیدا می

های اقتصادی و سیاسی چگونه اس . از  به نظریهیل چنین تتارعی عطف توجه لدرک و هضم کرد. تل

زنناد و از طارف مقابال     وکلایی که برای سر کیسه کردن ارباب رجو  او را دور می :هایم بگویم شنیده

 اللیال  ند. کارفرمایانی که باه لطاایف  ا گیرند. نمایندگان بیمه که سر بیمه گذاران کلاه گذاشته پول می

های وکلا، و  کنند. یکی از نقش پنهانکاری از بار مالیات و بیمه خود کم می دروغگویی و با توسل به حتی

شاا  داری و   . کاافی جاهاا هماین اسا ، کاه چگوناه قاانون را دور بزنیاد        حسابداران خباره در ایان  

هاا بخاری و اِلا یاا سار باه       گنگ ایتالیاییرا فقط از فلان  داری مافیا دارد. باید مواد مورد نیاز رستوان

ل بگاویم کاه در اساتان کِبِا      گیرد. از پزشکی همین شهر مونترا ات آتش می شوی یا مغازه نیس  می

جناب کاظم آقا داماد اینجانب ی  بریدگی سطلی کف پایش برداش . آنقدر اس . همین همته پیش 
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ناداد. پشا     باه آن  چندان اهمیتی ژاک سننار ساحل دریاچه سطلی بود که هنگام بریده شدن در ک

وقتی پیاده شد متوجه ماجرا شد. همسارش   .کرد تا به خانه رسیدیم فرمان ماشین ی  ساع  رانندگی

باه   6شود. باید به بیمارستان برود. سااع    آمد پانسمان کند دید چون ماسه داخل بریدگی رفته نمی

باا   ای تد از نیمه شب منتظر نوب  شدند. برای ی  پانسمان ده دقیقهبیمارستان رفتند تا ساع  ی  ب

عجیب و غریب و باورنکردنی اس . به طور کلی  ،دو تا بخیه کوچ . داستان درمان پزشکی این استان

تر از نیاز اس . آن هم در شرایطی که از هماه جاای دنیاا     تتداد پزش  عمومی و متخصص بسیار کم

ها  ها و عکسبرداری اس . برای بتضی از آزمایش  در نوب  رسیدگی مانده درخواس  مهاجرت پزشکان

تشخیص داده نشود گاهی باید چهار ماه یا بیشتر در نوبا    اعطراریطور خدمات اگر  آی و این آر و ام

ها و الزامات  ها و نگرانی ، و از دید چه کسی؟ گرفتاریبه این سادگی نیس هم تشخیص فوری   .بمانید

هاای دیگار کاه آنگولاساکساون      گویند منااطق و اساتان   می مار در این تشخیص جایی ندارد.زندگی بی

تار اسا     و اقتصادشان نیز قاوی   خود اختصاص داده هستند و جمتی  و مساح  بسیار بیشتری را به

به فرض که چنین باشد مساائل و تناقضاات و تمااوت ظااهر و      3.دارای این کمبودهای پزشکی نیستند

های پنهانی دیگری دارد که به طور عماده   بلکه جنبه به مسئاله درمان نیس ، ملدودجامته باطن این 

ها و  های قدرت و  روت و اتلادیه ندهای نولیبرالیستی اس ؛ داستان حاکمی  با روش ناشی از حاکمی 

گرفتاه تاا    هاای داروساازی   هاا از کمپاانی   حاکمی  پنهاان چناد ملیتای    ای. داستان سندیکاهای حرفه

ها که حکای   توسط چند ملیتی های پیمانکاری و تجاری. حکای  فجایع و غارت منابع تمام دنیا شرک 

در جهان کنونی در دسا  ایان مناابع     ی  سیاسیاکماین اس  که ح تر ای نیس . اما داستان مهم تازه

رف دیگر  روت و قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی در جهان کنونی در هم تنیده اس . از ط  روت اس .

های نولیبرالیستی همه چیاز باه نلاوی     و استلاله آن در استراتژیبا رشد و توسته نظام سرمایه داری 

سازمان داده شده که آن بالا )رأس هرم قدرت و  روت( اقشار پایین )قاعده هرم اجتماعی( را سر کار 

ازی و خوشاگذرانی  کام نظیار در تااریخ باه با     گذاشته و خودش با آزادی و تلرک و قابلی  انتطاف 

عهد عتیق برای عموم رعایا قابال مشااهده یاا    مشغول اس . بازی و خوشگذرانی اربابانی که بر خلاف 

                                                           
ی مطب دکتر هست که اغلب و برزن چه توجیهی دارد؟ مقایسه با ایران که سر هر کوچهاین اختلاف سطح در رفاه عمومی و نیازهای اولیه زندگی  -4

  هم بیکارند.
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باشاد   ای . ساختار طبقات اجتماعی همچون گذشاته نیسا  کاه دارای اشاکال سااده     خبر گیری نیس 

 .اجتمااعی  شاده  پنج طبقاه مهام و قابال مشااهده و مرزبنادی      لا بادس  با یا متشکل از سه یا چهار

های روشن و قابال مشااهده عینای     نیز مرزبندیمسکونی طبقات روستایی و شهری  ساختارهای فضایی

سااختار فضاایی سار زماین متشاکل از مجموعاه سااده و قابال          در آستانه هزاره سوم میلادیندارد. 

اش و یاا اگار    نروستا با انبوه رعایا و کدخادا و خاا   روستا و شهر نیس . به نام تشخیص و قابل درک

ها و سربازان و امیران و نهایتااً   و شهر هم با کسبه و صنتتگران کوچ ، داروغه ،بزرگ باشد چند خان

به خوبی متلاوم و قابال    نمادهای فقر و غنا ؛رض دید عموم خلایقرو باز و در متهمه چیز  اش، سلطان

کااخ اربااب حلقاه زده و تضاادها و      های گلی روستایی دورتادور خانه یا قلته و ها و خانه کوخ .شناخ 

بوی عطر برنج مهماانی خاناه    ،و اخبار داخل قلته و خانه اربابی و کاخ به همه جا نافذ ،ها آشکار تماوت

و تمام دارایی ارباب از منقول و غیار منقاول و زماین و آب و    ها همه جا پراکنده  ارباب و اخبار مهمانی

 دام و حیوان بر همگان آشکار اس . 

رایانه جهان را تبدیل باه دهکاده    شود و نامیده می ان کنونی عصر ارتباطات و اطلاعاته دورگرچ

و گرچه اخبار و اطلاعات از این طریق چنان به سرع  به  اند، نامیده« دهکده جهانی»که کرده کوچکی 

تی و مجازی و تماوت کند که مرزهای زمان و مکان برداشته شده و از زمان و مکان واق همه جا نموذ می

اما به همان نسب  جهان و نمادهایش نیز به شدت پیچیده و حتی مجاازی   ،شود این دو سخن رانده می

باوک و   ای نظیار فایس   های رایانه ها راه یافته و برنامه و غیر قابل درک شده. گرچه رایانه به اکثر خانه

با این حال خبر چندانی از احوال  ه،ه وجود آورداز آحاد مردم بای  های ارتباطی گسترده تویتر و ... شبکه

های زیاادی دربااب حاکمیا      کند. کتاب هایشان به بیرون تراوش نمی رأس هرم  روت و شتبده بازی

فسادی، رابطه نا مشروعی، بالا ها و جنایاتشان منتشر شده، گاهی  ها و جنگ افروزی ها و بازی چند ملیتی

و  ای از این طارف و آن طارف   خواری، سوء استماده تلاسی، ران کشیدن پولی، پس ندادن جرایمی، اخ

. با این حاال هماواره   کند انان و ...( به بیرون درز مید بتضاً به قیم  جان منبع خبر )خبرنگاران، حقوق

مختلاف و ظااهراً قاانونی ماانع     انلااء  به  همچنان های داروسازی شرک چرخد.  در بر همان پاشنه می

 ،هاای بازرگ تجااری    شوند. شارک   می فقر زدههای مورد نیاز جهان سوم یا جهان افزایش تولید دارو

کنند.  با بازار پول و سرمایه و نرخ کالاها به نمع خود بازی می اللیل حمل و نقل و توزیع کالا به لطایف
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د زنن و در رأس همه دلالان اسلله حرف اول را میجران نم ، سازی، تا در این میان کارخانجات اسلله

از هرناو    -گویم کارخانجاات تولیادی   اشتباه و سوء تماهم نشود. وقتی می   5اند. و صلنه گردان اصلی

و نه حتی سهامداران  -ها یقه آبی –اند نه کارمندان  نه کارگران بیچاره البته روشن اس  که منظور -آن

کاه هماه چیاز در دسا      اناد   صاحبان اصلی آن منظوراند.  جزء که خود همواره بازی خورده و بازنده

بتضااً دو هازار    مجلل یها ها و آپارتمان ها و کازینوها، رستوران ها و قمارخانه در شب نشینی :هاس  آن

و ...  هماه   هاای گلاف   زماین  هاا،  ها، کافه رساتوران  هتل -شود ام اما باورم نمی که شنیده -متر مربتی 

 کنند.  ابلاغ می -ایقه سمیده –و به کارگزاران خود  شود گرفته میتصمیمات 

هاا   مونترال و آن همه خوبی سن لورانطبیت  زیبای کناره به آن  خواهید گم  این همه چه ربطی

هماه در   آن که پایش از ایان   دارد های رفتاری و انسان دوستی و آزادی و امنی  ها و لطاف  و زیبایی

. قسام  ینمکنه به این بی  ؟ در حقیق  شاید بگویید نه به آن شوری شور ووصمش قلم فرسایی کردی

جان کلام در همین جا و حیرت این کمترین نیز از  ،حضرت عباس  را قبول کنیم یا دُم خروس را. بله

های کوچه و خیابان )بخوانید عوام النااس( و ایان    از این نازک دلی فرد فرد آدم 6هاس . همین تناقض

ام خشون  و درنده خویی، دموکراسی باه  خواهید گم  کدها. بله لابد  خشون  و درنده خویی حکوم 

ای اینجاا از هماه مواهاب حکوما  و سیاسا        دیده، حالا آماده  نمی این خوبی را پدرت هم به خواب

شاکنی. در پاساخ عارض     دان مای  ای و نم  کنی، نم  خورده می پراکنیگد لای بتد هم  مند شده بهره

ام کاه   به نوبه خود های، نمکای جاایی نخاورده     ن نکنید. بنده ناقابلی؛ اولاً وسط دعوی نرخ تتیکنم می

این حضرات هستند که نم  ما )بخوانید  ن کردن باشد.یدر  انی اگر بنا به نرخ تتی .مدیون کسی باشم

                                                           
آگاهی و دست رسی به  امکانترین بر سر اصل آگاهی یا  به خصوص در عصر رایانه. سخن این کم گونه موارد زیاد است. اسناد و مدارک در این -5

ای ندارند.  سناد مکتوب و رایانهترین طبقات دسترسی به ا اسناد نیست. سخن بر سر ملموس بودن اختلاف طبقاتی است. هنوز محروم
ها و  بینند، از جواهرات و تابلوهای هنری چند میلیاردی و لباس ، اتومبیل هفت میلیاردی را میای غول آسا های زنجیره ها، فروشگاه خراش آسمان

دارد که این همه را افسانه تلقی فاصله  آنقدر با این ارقامخورد. اما جهان طبقات محروم  های چند ملیونی چیزی به گوششان می خودنویس
 تفاوت سیصد میلیارد تومان اینانترین نیز وزن آن ارقام غیر قابل احساس است.  های آنچنانی ندارند. برای خود این کم کند. راهی به زندگی می

یک  تبدیل شدنکند.  اعی پیدا میدانند، چون از یک میلیون که عبور کرد دیگر وضعیتی انتز کنند و نمی را با سیصد میلیارد دلار حس نمس
ها موجود نیست.  ، نسبتی و راهی به درون این وضعیتای بیش نیست راننده در ایران به بزرگترین ثروتمند در عرض دو ماه برای ما افسانه

(1/11/11)  
قف کرد تا یک بچه پرنده کوچک که در حال : در خیابان شاهد بودم اتومبیلی توها یک نمونه تناقض در رفتار کوچه و خیابان با رفتار حکومت -6

ی ها انسان همینبا این حال حکومت ت کرد تا به پیاده رو رسید. راننده پیاده شد، حیوان را مشایع است به سلامت عبور کند..عبور از خیابان 
زیرا اگر دموکراسی  لنگد. ک جای کار میبنابراین معلوم است که ی .کند خودداری می که از امضای قرارداد محیط زیست کیوتو هاست سال شریف

ها و هنجارهای فردی با  گرا هستند و هم به شدت طرفدار محیط زیست. پس چرا صورت بندی حکومت اکثریت است. اکثریت ظاهراً هم انسان
     (11/11/11متفاوت است. ) شریف است جامعهحاکمیت که نماینده جمهور 
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اناد و   هاا چیاز دیگار ماا را خاورده      دهو  نم  ما، پول ما، جوانان ما، منابع طبیتی، نیاروی انساانی و...(  

این جوری که نیروی کاار   گویید چه جوری؟ باقی اس . می هم انرت و نیمشخورند، آن وق  دو قُ می

به د و در آن جا نکن چین می دس ماهر و متخصص، تلصیلکردگان با مدرک کارشناسی به بالای ما را 

ای از للااظ اقتصاادی و    ها ساال وعاتی  نابساامان و شاکننده     گمارند. مهاجرینی که تا ده کار گِل می

مهااجر پاذیر ادغاام کامال     بتدی این مهااجرین باه های، وجاه در جواماع      سیاسی دارند. تا دو نسل 

با قسم خاوردن باه    دس  آخرملی   اعطای های اقام  با هزاران شرط و شروط و کارت  7شوند. نمی

دیگر( و در  جان ملکه انگلیس )دس  کم در انگلیس و کانادا و شاید بتضی کشورهای مشترک المنافع

هماین اواخار در    که این همه در حالیو  .ر بتضی موارد با تغییر نام مادریو د بتضی جاها مثل آمریکا

ها و پی باردن   بتد از بررسی مجدد پرونده تصد نمر از مهاجرینهزار و هم ملی  اعطا شده به ی  کانادا

سارو   گرچاه حاالا  باطال شاد.    دریاف  ملی برای کسب شرایط  تقلبیبه دروغگویی یا ارائه مدارک 

توان از کسای   این کار خلاف قانون اس  و به هی، دلیلی نمی ر مطبوعات درآمده کهصدای موعو  د

تزلزل مهااجرین اسا .   مسلب تابتی  کرد. با این حال این وقایع نشان دهنده وعتی  آسیب پذیر و 

تر شدن اس .  در حال سخ  روز به روزشرایط پذیرش تلصیلی و اقام  موق  و دائم و کسب ملی  

)فاقد مدرک  «ها بی هوی »شود. از  و فضا بر مهاجرین تنگ تر می ،ی فشار هر روز بیشترها انوا  روش

شود اسمش را گذاش . یکی از  نمی زندگی 1زندگی وحشتناکی دارند.ها  این ،که دیگر نگویید شناسایی(

 باا بارد. آدم عجیاب و غریبای اسا       به سر مای  شارل دوگل  ها بیس  سالی اس  که در فرودگاه این

فیلمای   او در فرودگااه  زنادگی وری از روی هشا سااز م  چندی پیش قرار بود فایلم . تر عجیب ای هذشتگ

هاا   ایان  .کجاس  و سر نوش  فیلمش چه شاد « بی مدرک شناسایی»آن آقای  دانم اکنون بسازد. نمی

ز اختنااق  فارار ا باار یاا    اند که برای فرار از فقر یا از زنادگی نکبا    آفریقایی -آسیایی پناهندگانغالباً 

آسایب     مهااجرِ متیاند. این ج رساندهداده و خودشان را به این جا و آن جا  به هر خطری تن سیاسی

 شالوده  بات اقتصادی و سیاسی جوامع پیشرفته اس  زیرا:پذیر 

 دنیای پیشرفته اس .جمتی   تنها نیروی انسانی قابل دسترس برای جبران کاهش نرخ رشد -8

                                                           
شوند و حداقل مشیت را هم ندارند پس اینجا بهتر است. پاسخی ندارم  ل هم گرفته نمیر خودشان به کار گِفته شود این نخبگان در کشوگاگر  -7

   ( 11/11/11. از ماست که بر ماست. نمک بر زخم نپاشید. )جز اینکه بگویم: راست است
 .دبرن یتی به مراتب بدتر از این به سر میوضع درها در ایران  یادآوری یک دوست: افغان 8- 
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تاا چناد نسال قاادر باه       و نهادهای مدنی،سیاسی  ای، های حرفه م در نظامبه دلیل عدم ادغا -2 

نقش آفرینی و ورود به بازار رقاب  با متولیاان   ،های لازم برای تلقق خویشتن ها و آگاهی کسب توانایی

  مهاجر پذیر نیستند.اصلی و ریشه دار سرزمین 

د قاادر باه مشاارک  در    نا به دلیل آسایب پاذیری و وعاتی  لرزانای کاه در آن قارار دار       -4

 باشد. های اجتماعی و اعتراعی نمی جنبش

 ایان ماردم در نهایا  فقاط از امکاناات      ،مازلو روانشناختی های حیاتی در هرم نظریه سائقبنا بر 

)امنی  جاانی، تغذیاه، ارعاای جنسای(     نیازهای قاعده هرم که عبارت اس  از بقای جسمی  برآوردن

 درسان برخوردارند. در حالی که از امکان ارعاای ساایر نیازهاا کاه     ی  ان ولومی یتنی نیازهای فیزی

رشاد و تتاالی   یل نیااز باه شاناخ ، زیباایی، تلقاق و انکشااف خویشاتن،        از قب هرم قرار دارد،رأس 

پیشارفته  هرگز به طاور واقتای و کامال در جواماع      ، تا نسل سوم. به جز در موارد استثناییاند ملروم

را یچیده اجتماعی و اقتصادی چنان اس  که فرایند تطابق )بخوانید اساتلاله(  شوند. شرایط پ ادغام نمی

اند تبدیل به  های فرهنگی و اجتماعی خود بریده که دیگر از تمام ریشهآن هنگام  به کندی طی کرده و

هاا و   نیز تبدیل به انساان  فرزندانشان شوند. در آن هنگام نه تنها خود، بلکه می تمام عیار ی  شهروند

 اند.  هایی مطیع، سر به زیر و بی دردسر شده جوان

فرزند به خاطر اعاطرار  های جوان احیاناً با ی  یا دو  مجرد یا زوج که مهاجرین جوانِ آغاز راهدر 

این که با هزار آورند، خوشلال و آسوده از  سیاسی یا اقتصادی به این دیار و دیارهای مشابه آن پناه می

ای در این اقیانوس بلران زده آویزان شوند، راعی و خشنودند.  به تخته پاره اند مصیب  بالاخره توانسته

آنچه بر سرشان آماده  دارد. با گذش  چند دهه تازه متوجه  ای دوستانههمه چیز ظاهر رعایتبخش و 

بینیم ی  موج بازگش  در سانین باالای    این اس  که می .اند در چاه افتادهشوند. از چاله بر نیامده  می

حب مال و مکن  و امکاناتی شاده، باه   ص  سالگی وجود دارد. به رغم این که به تدریج در اینجا صاش

به تدریج در دیار غربا  پیادا   ها و علایق مادی و متنوی که  بستگیرغم تمام مظاهر زیبا و به رغم دل

ش بخشایده،  آور اس  کاه عطاایش را باه لقاای     زندگی در آنجا آنقدر نامطلوب و خمقانلابد  ،اند کرده

اناد و   کنند. فرزندانی که در آنجا بازرگ شاده   میفرزندان و داماد و عروس و نوه همه و همه را ترک 



23 

 

کنناد.   ها و دامادها همه فرهنگ بیگانه را کسب کرده، انتظارات عاطمی والدین را برآورده نمای  عروس

 خورد:  این والدین به شرح زیر رقم می سرنوش 

دن، نشخوار کردن خاطرات در آپارتمان تنهایی یا در خانه سالمندان، به دس  فراموشی سپرده ش

غمگنانه دیگر  ، در سرزمین آباء و اجدادی،. اما افسوس در اینجاو یا بازگش  به سرزمین آبا و اجدادی

باه دیاار عادم شاتافته،     تتدادی  .از یاران و بستگان قدیم و خواهر و برادر و پدر و مادر خبری نیس 

جوانانشاان ایناان را   اناد،   ها هم که باقی مانده از آنگر در گوشه و کنار جهان پراکنده شده، تتدادی دی

شان را باا  هایکنند. سالخوردگان نیز به دلایل مختلف پیوند ها احساس نمی پیوندی با آنشناسند و  نمی

اخیر. مردمی که طی نزدی  به نیم قرن  این اس  سرنوش  بسیاری از ایرانیان اند. ها از دس  داده آن

 بیتی و انسانی برخوردارند. افسوس!های ط شان از بالاترین ظرفی  در سرزمین

 

 

 

 

                                                                                                            

         


